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ده و پر تلاشمشاور با تجربه، تحصيل كر
در خريد و فروش املاك  و  وام

ه و بى اريا)انسيسكو، سن حوز(سانفر

يسنا ٣٤:٧
پس من با راستى و درستكارى مى خواهم كه تنها تو (اى خدا) پناه و يار من باشى

كدام دين؟
يك خدا، يك پيام، يك دين

يگانگى اديان
آن ٤٢:١٣قر

او همان دينى را براى شما مقرر كرد كه براى نوح مقرر كرد و آنچه ما بر تو (محمد) وحى كرديم و آنچه براى
ابراهيم, موسى و عيسى مقرر نموديم: «شما بايد از همين يك دين پيروى كنيد و آن را فرقه فرقه نكنيد...»

قس ١٨-١٠:١٧كتاب مقدس-مر
چون به راه مى رفت, شخصى دوان دوان آمده, پيش او زانو زده, سئوال نمود كه «اى

استاد نيكو چه كنم تا وارث حيات جاودانى شوم?»
.»تنها خداعيسى بدو گفت: « چرا مرا نيكو گفتى و حال آنكه كسى نيكو نيست جز 

تثنيه ٥-٦:٤
اى بنى اسرائيل گوش كنيد: «پروردگار خداى  ما خدائيست يكتا. او را با تمامى دل جان

و توانايى خود دوست بداريد»

www.masjidtucson.org            www.submission.org

٧٥٧٠-٩١٦(٤٠٨)   جمعيت يكتا پرستان

با اينكه آداب و رسوم اديان متفاوت هستند ولى يكتا پرستى اصل و اساس تمام اديان است

Realtor/Loan Specialist            San Francisco Bay Area

Sam Fini
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خوانى را بخوانيد:بجاى «يادمانده ها» اين ماه گزارش سخنرانى و شعر

DCP
(650) 834-1586

دوست و همكار ما نصرت الله نوح دعوتى از انجمن هاى فرهنگى ايرانيان در بالـتـيـمـور و ويـرجـيـنـيـا  داشـتـه اسـت كـه
گزارش آن را به نقل از هفته نامه ايرانيان واشنگتن مى خوانيد.

اين هفته نامه به مسئوليت و مديريت آقاى تقى مختار (دوست و همكار قديمى آقاى نوح در روزنامه كيهان تهران قبل
از انقلاب) منتشر مى شود كه خود نيز در شب شعر و سخنرانى آقاى نوح مجرى برنامه و معرف ايشان بوده اند.

گزارش سخنرانى دو ساعته آقاى نوح چون بسيار مشروح است و ماهنامه پژواك دچار كمبود جا,  بر آن شديم تا فقط
سخنرانى را چاپ كنيم و از درج اشعار خوانده شده كه همه آنها در كتاب «بررسى طنز در مطبوعات و ادبيات فارسى)

اثر نوح چاپ شده با ذكر عنوان و يا بيت نخستين شعر بسنده كنيم.
در شماره آينده پيرامون كتاب «دايى جان ناپلئون» نخستين رمان طنز فارسى اثر ايرج پزشكزاد و تأثير شگرف آن در

  پژواكجامعه و بررسى ساير آثار اين طنزپرداز بزرگ خواهيم پرداخت.                   

ت الله نوحخوانى نصرانى و شعرسخنر
با استقبالى كم نظير رو به رو شد

كت كردشاعر و روزنامه نگار قديمى، در فاصله دو سه روز در چهار سخنرانى در بالتيمور و واشنگتن شر

تقى مختار سردبير نشريه ايرانيان گفت: آقـاى نـوح عـلاوه بـر دنـيـاى شـعـر و ادب,
غوطه اى هم در بحر سياست زده و البته چوبش را هم خورده و به زندان هم رفته اند.

!.سان بالتيمورنى در دانشگاه تواكسيوعكس هاى فر
برخلاف اجتماعات ما در شمال كاليفرنيا كه عادت داريم عكس هاى دستجمعى و يادگارى, يا بقول خودمان تاريخى-
جغرافيايى بگيريم در بالتيمور و مرى لند علاقه اى به گرفتن عكس هاى دستجمعى ندارند و پس از پايان هر سخنرانى
يا شعرخوانى, شركت كنندگان متفرق مى شوند و در گروههاى كوچك دوستانه با هم عـكـس مـى گـيـرنـد. نمـونـه اش
همين عكس كه با دوستان انجمن فرهنگى ايرانيان مقيم بالتيمور گرفته ام تعدادمان انگشت شمار است. در اين عكس
از چپ نفر دوم آقاى رضا سرهنگى مسئول انجمن فرهنگى ايرانيان مقيم بالتيمور و نـفـر چـهـارم بـاعـيـنـك دوسـتـم آقـاى

جمشيد لطفى ميزبان من در اين مسافرت است حقير نيز در جلوى او ايستاده ام بقيه را هم نمى شناسم.

غـروب دوشـنـبـه ۱۰ نـوامـبـر, نـصـرت الــلــه نــوح, شــاعــر,
طنزپرداز و روزنامه نگار مشهور و پرسابقه, كه در شمال
كـالـيـفـرنـيـا اقـامـت دارد, مـيـهـمـان «كـانـون دوسـتــداران
فرهنگ ايران» در واشنگتن بود و درباره «طنز در ادبيات
و مطبوعات ايران» سخن گفت. وى كه براى اقامتى چند
روزه به شرق آمريكا آمده بود به درخواست دوستـداران
شعر و ادب فارسى در «انجمن فرهـنـگـى ايـرانـيـان مـقـيـم
بـالـتـيـمـور», «كـانـون دوسـتــداران فــرهــنــگ ايــران» در
واشنگتن و دو جلـسـه سـخـنـرانـى و شـعـرخـوانـى ديـگـر در
نواحى مختلn مريلند و ويرجينيا شركت كرد و در هـمـه
آنها با استقبال پرشور و صميمانه هم ميهنان مواجه شد.
در جلسه دوشنبه اين هفته كانون كه در دبيرستان جـيـمـز
مديسون, وى ينا, ويرجينيا, برگزار شد شمار زيـادى از
علاقمندان شركت داشتند و به سخنان نصرت الـلـه نـوح
كه با ارايه و خواندن نمـونـه هـايـى از شـعـر طـنـز در زبـان

فارسى همراه بود گوش فرا دادند.
نصرت الله نوحيان (نوح) متولد ۱۳۱۰ در سمنان است
و نخـسـتـيـن شـعـر او بـه سـال ۱۳۳۰ در روزنـامـه فـكـاهـى
سياسى «چلنگر» منتشر شده است. با تشديد اخـتـنـاق,
پس از ۲۸ مرداد سال ۳۲, نوح دستگير شد. اولين كتاب
شعرش منظومـه «گـرگ مـجـروح» در سـال ۱۳۳۳ چـاپ
شد ولى مأموران فرماندارى نظامى آن را جمع كـردنـد و
نوح را نيز به زندان سپردند. وى از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۸
ضمن كار مستمر در روزنامه «كيهان» با اكثر مجلات و

روزنامه هاى تهران همكارى داشت.
در سال ۱۳۳۶ مـجـمـوعـه شـعـر او بـه نـام «گـل هـايـى كـه
پژمرد» و در سال ۱۳۴۲ دومين مجموعـه شـعـرش بـه نـام
«دنياى رنگ ها» انتشار يافت. آثار تحقيقى او به ترتيب

انـتـشـار عـبـارتـنـد از «تـذكـره شـعـراى سـمـنــان» در ســال
۱۳۳۷, «ستارگان تابان»- مجموعه اى از مقالات چاپ
شده در مطبوعات پيرامون شعر فارسى- در سـال ۱۳۳۸

و «ديوان رفعت سمنانى» با مقدمه دكتر دبيح الله صـفـا
در سال ۱۳۳۹.

پس از انقلاب نيز مجموعه اشعار سياسى نـوح بـا عـنـوان

«فرزند رنج» و نيز گزيده شعرهايش
به نـام «آتـشـكـده سـرد» در خـارج از
كشور انتشار يافته است. نصرت الله
نوح همچنين مجموعه كارهاى محمد
على افراشته را در سه جلد منتشر كرده
و نيز دوره روزنامـه فـكـاهـى سـيـاسـى
«آهـنـگـر», چـاپ ايـران, را تجــديــد
چـــاپ كـــرده اســـت. وى خــــاطــــرات
فعاليت هاى مطبوعاتى خود را نيز در
سه جلد زير عنوان «يادمانده ها» به

چاپ رسانده است.
اداره جـلــســه روز دوشــنــبــه «كــانــون
دوستداران فـرهـنـگ ايـران» بـا تـقـى
مختار, روزنامه نگار و سردبير نشريه
«ايرانيان», بود كه در آغاز با اشاره
به چند جلد كـتـاب از آثـار سـخـنـران

«در اين كـتـاب هـا نـام كه روى ميـز قـرار داشـت گـفـت:
شاعر و نويسنده نصرت الله نوحيان نوشته شده و من يك
لحظه فكر كردم كـه بـا آدم تـازه اى رو بـه رو هـسـتـم زيـرا
ساليان سال است كه من ايشان را به نام نوح مى شناسم و
خيلى خوشحالم كه در كنار ايشان هستـم و ايـن بـراى مـن
بسيار خاطره انگيز است چرا كه من در نوجـوانـى كـه در
روزنامه «كيهان» كار مى كردم در خدمت ايشان بودم و

آقاى نوح در واقع پيشكسوت من هستند.»
رييس جلسه در ادامه گفت: «به جاى پرداختن به زندگى
ايشان به بيـان يـكـى دو نـكـتـه مـى پـردازم. يـكـى ايـن كـه
دوستانى كه اهل مبارزه اجتماعى هستند بايد بدانند كه
امشب يكى از ياران قديمى شان در اينجا حضـور دارنـد
كه علاوه بر دنياى شعـر و ادبـيـات غـوطـه اى هـم در بـحـر
سياست زده و البته چوبـش را هـم خـورده و بـه زنـدان هـم

رفته اند.»
تقى مختار سپس افزود: «ايشان فعاليت هـاى سـيـاسـى-
اجتـمـاعـى خـود را از جـوانـى آغـاز كـرده انـد, بـه ويـژه در

زمينه شعر و طنز, و كاش فرصتى بود كه ايشان خاطرات
زندگى شان را هم بـيـان مـى كـردنـد. آقـاى نـوح سـالـيـان
سال در كنار هنرمندان و نويسندگان و شاعران بوده اند

و مى توانند خاطرات بسيارى برايمان بگويند.»
آنگاه نصرت الله نوح ميـكـروفـن را در اخـتـيـار گـرفـت و
پس از ابـراز شـادمـانـى از حـضـور در ايـن جـلـسـه و ديـدار
دوستانى كه سال ها امكان ديدارشان فراهم نبوده اسـت
گفت: «خسرو شاهانى, نويسنده و طنزنويس, در اواخر
عمر خود بيمار شده بود و به اين مناسبت مقامات دستگاه
هاى دولتى از او تجليل كردند و نامه و فرمانى نوشتند و
به منزلش بردند تا در حضور همسر و خـانـواده اش بـه او
بدهند. در آنجا در تعريn از شاهانى از جمله گفتـه شـد
كه وى ۱۸ جلد كتاب نوشته است كه در تيراژ ميليـونـى
به فروش رسيده اند. شاهانى پس از شنيدن اين مطالب
رويش را به همسرش مى كند و با لهجه شيرين نيشابورى
خود مى گويد: «اين ها كه مى گن مويوم?» حالا حكايت
من است نمى دانم ايـن هـا كـه دوسـت و هـمـكـار قـديـمـم

آقاى مختار گفتند منم?!»
سخنران سپس به موضوع سخنرانى خود پرداخت و گفت:
«بيش از هزار و ۲۰۰ سال از عمر زبان غنى فارسى مـى
گذرد و در اين مدت انسان ايرانى از بسيارى از هنرها از
جمله مجسمه سازى, نقاشى, موسيقى و رقص محروم بوده
و در طى سده ها تنها «كلمه» را در اختيار داشته است.
در نتيجه انسان ايرانـى بـه نـاچـار در كـلـمـه رقـصـيـده, در
كلمه نقاشى كرده و در كلمه گريسته است. بر اين پايه,
اگر پژوهشگران شعر ايران را از اين بابت بررسى كننـد

كتابى جالب و عظيم خواهد بود.»
وى در ادامه صحبت نمونه هاى از سروده هـاى حـافـظ را
كه در آن ها زيبايى زن يا زنانى با واژه و كلمه به تصوير

كشيده را براى حاضران خواند:
ب زر كشيده«دامن كشان همى شد در شر

شكش، جيب قصب دريدهصد ماهرو ز ر
ضش خوىد عاراز تاب آتش مى بر گر

گ گل چكيدهه هاى شبنم بر برچون قطر
لفظى فصيح و شيرين، قدى بلند و چابك

ش كشيده»رويى لطيN و زيبا، چشمى خو
سخنران سپس چند بيت از حافظ را كه جنبه تصوير سازى

دارد از حافظه قوى و سرشار خود قرائت كرد:
ده و خندان لب و مستلN آشفته و خوى كر«ز

احى در دستان و صرلخوهن چاك و غزپير
س كنانگسش عربده جوى و لبش افسونر

ش به بالين من آمد بنشستنيمه شب دو
از حزيند و به آوش من آوراگوسر فر

ابت هست»گفت اى عاشق ديرينه من خو
✍ دنباله مطلب در صفحه ٨


